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  نیم ؛پیش از اینکه به آیین زرتشت بپردازیم و پایگاه آتش را در این آیین بررسی ک
شایسته است بدانیم که آتش در زندگی و در هستی ما ؛ از چنان پایگاهی بر خورداراسـت                  

باید بیاد داشته باشیم  که آتـش یکـی       . که هیچ چیز دیگر را نمی توان با آن برابر گذاشت            
از چهار آخشیج و یا عناصر چهارگانه هستی     است و در میان آن چهـار ؛ گرامـی تـرین                        

ی دانیم که هستی زمینی مابسته به خورشید است و خورشید چیزي نیـست              آنها است ؛ م   
آخشیج دیگر یعنی آب و هوا و خاك ؛ هر سه پدید آمـده             بجز یک کوره بزرگ آتش ؛و سه      

پرتو خورشید سرچشمه گرمـا؛  فـروغ ؛ خوراکیهـا ؛ سـوخت و         .از همان آتش خورشیدند     
وزانـه خـود در آسـمان بـه رشـد           توانمندي همه ي جانداران است ؛ خورشید درگردش ر        

  گیاهان یاري می رساند ؛
زمین را گرم می کند در پدید آوردن باد ها دست دارد و بسیار کارهاي دیگري انجـام مـی                    

  دهد که همه آنها براي هستی اینجهانی ما  از ارزش بسیار والایی برخوردارند ؛
ی شـود ؛ در ادبیـات دینـی         از اینرو خورشید بن مایه و بن پایه هستی زمینی ما شمرده م            

پسر اهوره مزدا نامیده می شود همچنانکه سپندارمذ که پاسبان زمین           ) آتش  ( زرتشتی  ؛    
بیاد داشته باشیم که فرزند خدا بودن در بـسیاري از آیینهـاي             . ( است  ؛ دختر اهوره مزدا       

ی شـود   م دانسته) پسر خدا   ( =کهن پیشینه دارد براي نمونه ؛ در مسیحیت عیسی مسیح           
نامیـد  ) پسر خدا ي خورشید(  ؛ و در مصر کهن ؛ یکی از فراعنه مصر خود را اخناتون یعنی       

.  
  آتش از دیر زمان تا کنون نماد دین شناخته شده است؛ نه تنها نزد ایرانیان ؛
  بلکه نزد بسیاري دیگر از مردم جهان نیز چنین بوده است ؛ و هر یک از ملتها

 هنوزهم می ستایند؛ بـراي نمونـه یونانیـان درپرستـشگاههاي          بگونه اي آتش را ستوده و       
خانگی همیشه آتشی افروخته داشتند که شباهنگام رویش را با خاکستر مـی پوشـاندندو               

و بـا  چوبهـاي ویـژه ي        هربامداد پیش از فراشد خورشید خاکـسترها را پـس مـی زدنـد             
 پـاك بـه آن  نزدیـک نمـی      نـا  خوشبودو باره بر می افروختند و    هرگز لاشه یا چیز هاي             

کـوچکی دارنـد کـه شـبانه   روز            کردند ؛ برهمنان نیز در خانه خود هنوز هم آتشگاههاي         



آتش خوشبو در آنها می سوزد؛ برهمنان نیز مانند ایرانیـان و یونانیـان تنهـا  چوبهـا و یـا               
  دیگر سوختنیهاي خوشبو را نیاز آتش می کنند ؛ 

و ایرانـی و   ان آریاها ستوده شد که هنوز نامی از یونانی        می توان گفت آتش  از زمانی در می        
یـک گـروه    ) آریـا ( هندي و  اروپایی در میان نبوده است و همه این مردم همه با هم زیرنام      

و یا آتشگاههاي خـانگی     آتشی که در آتشگاههاي همگانی    . ناپراکنده را تشکیل می دادند      
داشته مـی شـود  ؛ از   جـنس آتـش               این مردم می سوخت و هنوز هم می سوزد و گرامی          

است ؛ آتش پاکی است که جز با اجـراي           معمولی بشمار نمی آید ؛  سرشت آن چیز دیگري         
هستی مینوي است که  افـزون بـر درخـشندگی و           آیینهاي ویژه افروخته نمی شود ؛  یک       

. و اندیـشه هـم دارد و کارهـارا بـسامان مـی رسـاند       گرما بخـشی ؛  جـان و روان و اراده     
رویهمرفته می توان گفت که گوهرآتش و گوهرزندگی از هم   جدا نیستند ؛ هرجا که آتـش    

  62در اوستا بجـز یـسنا هـات           .نیست نازندگی است     هست زندگی هست و آنجا که آتش      
است و آتش   نیایشی که؛ امروزه زرتشتیان در نمازها هـاي   بخش ویژه اي بنام آتش نیامده   

  است ؛ در بخشی از این سـرود          62 گرفته از   همین  یسنا هات            بر روزانه خود می خوانند؛   
.          وبسیار سزاوار ستایش نامیده شـده اسـت        » پاك کننده   « و»  درمانگر« ؛ آتش با فروزه ي    

نـام     از پـنج گونـه آتـش      17ایرانیان رویهمرفته به پنج گونه آتش باور داشتند ؛ در یسنا              
  :است  انه درود فرستاده شده است و ترتیب آنها چنینبرده می شود و به هر یک جداگ

               Berezisavanghaآذر  برزي سونگهه    )  1(
         Vohu Fryanaآذر  وهوفریان       )  2(
                           Urvazishtaآذر  اوروازیشت        )  3(
                              Vazishtaآذر  وازیشت   )  4(
                   Spenishtaآذر سپنیشت         )  5(

پهلوي سرشت یا ویژگی هر یک از این آتشهاي پنج گانه       بترتیـب                   ) تفسیر( در گزارش   
  :زیرآمده است 

 نخست آتش برزي سونگهه ؛ و آن آتش بسیار سـودمندي اسـت کـه سـر چـشمه آن در                    
دوم آذر . رتویی از فروغ آن به شـمار مـی آیـد         آسمان دانسته شده  و آتش آتشکده ها پ        

فـروزان اسـت ؛    وهوفریان ؛ و آن  آتش سرشتی یا غریزي است که در کالبد آدمی و جانور          
سـوم آذر    .آتش اسـت     همه ي جنبش و جهش زندگی مردمان و جانوران بر خاسته از این            

 رسـتنیها اسـت ؛      اوروازیشت ؛ و آن آتش سزاوار ستایشی است که در گیاهان و چوبهـا و              
چهارم آذر وازیـشت ؛ آتـش       . رویش و بالش همه ي گیاهان و درختان و رستنیها از اوست             

تشتر ؛ ایزد باران شـراره کـشیده و       آسمانی است همان آذرخش جهنده اي که از گرز ایزد         
پنجم آذر سپنیشت ؛ و آن آتشی است بسیار سزاوار سـتایش            . دیو خشکی را هلاك نمود      



در اینجا ؛ یعنـی     .مینو ؛ و در پیشگاه مزدا اهورا جاودانه  می سوزد               درخشانکه در سراي    
در گزارش پهلوي ؛  نخستین آتش و پنجمین آتش  کما بیش هماننـد یکدیگرنـد ؛ امـا در                     

( سخن به میان آمده است ؛ آتش         فرگرد هفدهم از کتاب بندهش که بگونه ي ویژه از آتش          
راي  درخشان مینو درپیشگاه اهـوره مـزدا فـروزان           آتشی است که در س    ) برزي سونگهه   

زمین بکارمی برنـد وآتـش آتـشگاهها از         آتشی است  که در روي     ) آذر سپنیشت   (است و   
در اوستا امشا سـپند اشـا و هیـشتا ؛ در پیونـد بـا آتـش                  .  این آتش  دانسته شده است       

مین پیونـد اسـت   خویشکاري او پرستاري از آتش است  بر پایه ه  شناخته شده وبزرگترین  
 روز سوم اردیبهشت ماه که جشن اردیبهشتگان است بـه آتـشکده هـا          که زرتشتیان  در   

در اینجا باید به دو جشن بزرگ ایرانی در پیونـد بـا آتـش    . بجاي می آورند    می روند و نیاز   
  اشاره کنم ؛ 

 از یکی جشن بسیار فرخنده و شادي بخش چهارشنبه سوري که تازیـان و تـازي پرسـتان    
در  آغاز یورش خود به ایران تا کنون در بر انـدازي آن کوشـیدند وامـا پایـداري ایرانیـان                   

 و دوم جشن سـده ؛ کـه در روز   نگی خود آنان را  نا کام گذاشت     پاسداري از ارزشهاي فره   
دهم بهمن ماه هر سال برگزار می شود ؛ این جشن از زمـانی آغـاز شـدکه آدمـی شـیوه                      

داستان شیرین این رخداد شـادي بخـش چنـین اسـت کـه               . افروختن آتش را فرا گرفت    
هوشنگ پیشدادي  روزي     بهمراه تنـی چنـد از یـاران  بکـوه میرونـد ؛ در میانـه ي راه         
جنبنده اي دراز وسیه رنگ و تیره تن  وتیز تازي در برابرشان نمایان می شـود ؛ هوشـنگ               

ه سنگ دیگري بر می خـورد  و سنگی بسوي مار پرتاب می کند ؛ سنگ ب  پا پیش می گذارد   
و  بر خورداین دو سنگ فروغی پدیدار می گردد که هوشنگ آنرا فروغ ایزدي می نامـد      و از 

   دو سنگ می توان آتش پدید در می یابد که در بر خورد
  : آورد 

           بگفتا فروغی است این ایزدي                   پرستید باید اگر بخردي        
   بر افروخت آتش چو کوه             همان شاه در گرد او با گروه        شب آمد

       یکی جشن کرد آنشب و باده خرد               سده نام آن جشن فرخنده کرد   
هـاي   چنانچه پیشتر نیز اشاره کردم تنها ایرانیان نیستند که آتش را می سـتایند و زبانـه                

و  ونانیـان و رومیـان و هنـدوها و یهودیـان    شادي بخش آنرا گرامـی مـی دارنـد ؛ بلکـه ی           
و ارج   مسیحیان و بسیاري از دیگر مردمانی که پیشینه تاریخی دارند آتش را می سـتایند              

سـنگین   می گذارند ؛ در بسیاري از آیینها هر گونه بـی آزرمـی نـسبت بـاتش پـاد افـره                  
  خواهدداشت  ؛ براي نمونه گرشاسب پادشاه 

والایی در این آیین بر خوردار است  بـا اینهمـه  چـون بـی                  بسیارایرانی با اینکه از پایگاه      
فرهنـگ نامهـاي اوسـتا    .   (آزرمی به آتش کرد و آتش را خاموش نمود  فر از او گـسیخت       



( همین جا شایان یاد آوري است که گوهر آتش در اوستا خـره ؛ یـا                ) 5پوشینه یکم رویه      
روغ ویژه اي است که از سوي اهوره مـزدا بـه            ؛ شکوه و ف   ) فر( نامیده شده است و این      ) فر

یا پادشاه و یابرخی از پهلوانان داده می شود؛ در ادب فارسـی از ایـن فـر بـسیار                     پیامبر ؛ 
فـر  (  و یا ) فر شاهنشهی (و  ) فر کیانی ( و)  فرایزدي( گفته شده است و بیشردرپیکر       سخن

آتـش یزدانـی     گوهر همـان  ) فر( از آن سخن رفته است ؛ این        ) فر ایرانی   ( وگاه  ) پهلوانی  
        بهمـنش و   است که چنانچه پیشتر گفته شد ؛ از سوي دادار آفریـدگار بـه پادشـاهان    

از آنـان  ) فـر (  نیکو کردار داده می شود اما اگر از بهمنـشی و آیـین راسـتی سـر بتابنـد                 
 ـ .           شـد   گسیخته خواهد شد چنانچه از جمشید و گشتاسب گسیخته         شه از ایـن اندی

ایرانزمین به سرزمینهاي همسایه؛ و از آیین ایرانیان به         آیینهاي سامی راه پیدا کـرد ؛                    
در تورات نمونه هاي آن بروشنی دیده می شوند ؛ نمونه ي بسیارآشکار آنرا در بـاب دهـم                   

گـاه  پسران هارون برادر موسی ؛ با همه ي پای        ) ابیهو  (  و) ناداب  ( سفر لاویان می بینیم که      
والایی که داشتند ؛ با اینهمه درپی یک بی انگاري  ؛  بخور ویژه ي نیایش را بر آتش بیگانـه      

و ناداب و ابیهو پسران هارون هریکی مجمـره ي خـود            : ( گذاشتند     اي که آتش یهوه نبود    
بـود   بر آنها نهادند و بخور بر آن گذارده ؛  آتش غریبیکه ایشان را نفرمـوده                را گرفته آتش  

وبحـضور   ور خداوند نزدیک آوردند ؛ و آتش از حضور خداوند بدر شده ایشانرا بلعیـد              بحض
پایگـاه آتـش در      همین جا شایسته است که براي شـناخت       1:10لاویان    . ) . خداوند مردند   

نخستین چیزي کـه خـدا    .آیینهاي سامی ؛  نگاهی به تورات و انجیل و قران داشته باشیم     
و تاریکی بـر روي لجـه و روح خـدا     و زمین تهی و بائر بود     : (... می آفریند روشنایی است       

  سطح آبها را 
زیـرا          ( ..3:1پیـدایش     * ) بشود و روشـنایی شـد        و خدا گفت روشنایی   * فرو گرفت   

و نور اسراییل نار و قـدوس وي        *جلال او سوختنی مثل سوختن آتش افروخته خواهد شد          
  در تـورات      8:7میکـاه      )خداوند نور من خواهـد بـود        .. (.16:10اشعیا    ) شعله خواهد شد    

و (..و بـا او گفتگـو مـی کنـد          خداوند نخستین بار در شعله آتش بر موسی نمایان میـشود          
بهنگام کوچ بـسوي    ) .  2:3خروج  ( ..)خداوند در شعله آتش از میان بوته بر من ظاهر شد  

بنزد موسی گله می کنند که چرامـا را از          و   کنعان ؛ بنی اسراییل دچار بیماري وبا می شوند        
بدهنجار شویم ؛ خداونداز این ناسپاسـی بخـشم          مصر بیرون آوردي تا دچار چنین روزگار      

از میان این جماعت دور شوید تـا ایـشان   : (... می آید و بموسی و برادرش هارون می گوید  
خواباندن خشم خداونـد  ؛ اما موسی با قوم همدردي می کند و براي  )را ناگهان هلاك سازم     

» آتش مـذبح    « مجمر خود را گرفته از      ( ... به برادرش هارون می گوید ؛        و نرم کردن دل او    
و بخور بر آن بریز زیرا غضب از حضور  خداوند بـر آمـده و وبـا شـروع شـده       در آن بگذار 

آواز   خداوند از میان آتش با بنی اسراییل سـخن مـی گویـد آنـان           46:16اعداد     ..) .است  



و شـما  : ( ...       را می شنوند امابجز آتش چهره دیگـري از خداونـد نمـی بیننـد                   خداوند
نزدیک کوه ایستادید و کوهتا بوسط آسمان به آتش و تاریکی ابر ها و ظلمـت غلـیظ مـی                    

و خداوند از میان آتش متکلم شد و شما آواز کلمات او را شنیدید لیکن صـورتی     * سوخت  
نمایان می شـود و  ) جدعون ( خداوند بر   )       11:4تثنیه    ) . ( از شنیدید   ندید بلکه فقط آو   

او و تبار بنـی اسـراییل را یـاري خواهـد داد ؛      با او بگفتگو می پردازد و پیمان می بندد که   
جدعون براي سپاسگزاري بزغاله اي را می کشد و براي خدا قربانی می کند ؛ خداونـد مـی          

آتش از صخره بر آمده ؛ گوشت و        : ( ... صخره بگذار و سپس       روي گوید گوشت قربانی را بر    
  یکی از انبیاء یهود بنام ایلیـا کـه از نـام آوران       20:6داوران    !!) بلعید   قرصهاي نان فطیر را   

کتاب مقدس است ؛ در جایی براي نشان دادن برتري نیروي یهوه بر خدایان دیگر ؛  گـاوي                   
می کند و بر هیزم می گذارد و به پیـروان خـود فرمـان                را می کشد ؛ گوشت آنرا تکه تکه       

میدهد تا آب فراوان بر گوشت و بر هیزم بریزند بگونه اي که نتوان هیزم را به آتش کـشید                   
و از خداوند می خواهد که او را نـزد همـاوردان شـرمنده نکنـد و                  ؛ سپس بدعا می ایستد    

گاه آتش یهوه افتاده قربـانی سـوختنی و         آن: ( ..      بنمایش بگذارد         نیروي بر تر خودش را    
 37:18اول پادشـاهان    !! ) را بلعید و آبرا که در خندق بـود لیـسید             هیزم و سنگها و خاك    

مذبحی ؛ یعنی کشتارگاهی براي کشتن قربانیان براي خداوند بنا می کنـد و     بـراي                    , داود
( ... و   داونـد مـی آورد    سپاسگزاري از یارمندیهاي او چند جاندار را می کشد و بحـضور خ            
  ا 26:21تـواریخ    اول) خداوند آتشی از آسمان بر مذبح نازل کرده او را مـستجاب فرمـود       

: زیرا خداوند چنین مـی گویـد      (...  :شعیا یکی از بزرکترین انبیاء یهود چنین نبوت می کند         
 ـ* خواهم رسانید ) اسراییل  یعنی بنی(اینک من سلامتی را مثل نهر به او؛     ما خواهیـد  و ش
پـس چـون اینـرا    * بر زانوهایش پرورده خواهید شـد    مکید و در آغوش او بر داشته شده  

اما بر دشمنان خود غضب خواهد نمـود  زیـرا اینـک    * شد   ببینید دل شما شادمان خواهد    
آمد و عرابه هاي او مثل گرد باد تـا غـضب خـود را بـا حـدت و                   خواهد) آتش  ( خداوند با   

و شمـشیر خـود بـر       » آتش  «  شعله آتش بانجام رساند ؛ زیرا خدا وند با          عتاب خویش را با   
 غیرت خـدا از جـنس آتـش اسـت ؛ بـه              12:66اشعیا    ...)  داوري خواهد نمود     تمامی بشر 

بنا براین خداوند یهوه چنـین مـی فرمایـد هـر      ( ...  :حزقیال یکی دیگر از انبیاء می گوید      
  بـاز مـی   5:36حزقیـال   ...)   امتها تکلم نمـوده ام            خود بضد بقیه  » باتش غیرت « آینه  

  نجـات    24:4تثنیـه     ) زیرا که یهوه خدایت آتش سوزنده و خداي غیـور اسـت             :(... گوید  
را خـواهم    اینک من رسول خـود    : ( .. دهنده موعود بنی اسراییل  همانند آتش خواهد بود          

وندیکـه شـما طالـب او مـی     فرستاد و او طریق را پیش روي من مهیا خواهد ساخت و خدا          
* باشید ناگهان بهیکل خود خواهد آمد یعنی آن رسول عهدي که از او مسرور می باشـید                  

    آمدن او را متحمـل توانـد    هان او می آید قول یهوه صبایوت این است اما کیست که روز        



) خواهـد بـود   » آتش قـالگر «  شد و کیست در حین ظهور وي تواند ایستاد زیرا که او مثل          
  اینها چند نمونه بود از جایگاه آتش در آیین یهود اینک نگاهی هـم بـه آیـین                  1:3ملاکی    
در انجیل متی می خوانیم کـه       . بیندازیم و پایگاه والاي آتش را در این آیین بنگریم            مسیح

 میدهد اما از کـس دیگـري سـخن     یحیی تعمید دهنده مردم را در رود اردن به آب تعمید        
او که بعد از من می آید از مـن توانـا    (... و  ) یعنی عیسی   ( ز او خواهد آمد     میگوید که پس ا   

تعمیـد  ) آتـش (او شما را بروح القـدس و بـه          * تر است که لایق برداشتن نعلین او نیستم         
( روح القدس همانند آتش بر سر شاگردان عیسی ریخته می شـود              12:3متی    . خواهد داد   

کـه ناگـاه آوازي چـون صـداي     * ک دل در یکجا بودند    پنطیکاست رسید بی   و چون روز  ... 
و * شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پرسـاخت                    وزیدن باد 

زبانهاي منقسم شده مثل زبانهاي آتش بدیشان ظاهر گشته بر هـر یکـی از ایـشان قـرار                    
اه آتـش  را در آنجـا جـستجو    اینک می رسیم به قران  تا پایگ1:2اعمال رسولان    . ) گرفت  
     برخی گمان برده اند که در اسلام تنها از یک گونه آتش نـامبرده شـده و آن آتـش                    .کنیم  

آفریـده   جهنم است که بهر رو ستودنی نیست ؛ از سویی دیگر شیطان هم از جنس آتـش                
ی  سـخن درسـت   شد و این هر دو نشان  از بی ارزشی آتش در آیین اسلام دارند ؛ امـا ایـن           

مسیحیت هـم از دو   نیست ؛ نخست اینکه باید بیاد داشته باشیم که در آیینهاي یهودیت و            
القدس است و دیگري آتـش   گونه آتش نامبرده شده است ؛ یکی آتش مقدس که نماد روح         

آمـاج خـدایی ؛ درسـت اسـت کـه       جهنم  ؛ که بهر رو آنهم آفریده ي خداست براي یـک     
 دوم اینکه افزون بر شیطان  کـه از جـنس    .یطان نیست جایگاه شیطان است اما آفریده ش    

بـا شـنیدن آیـات    ( آتش است جن ها هم از جنس آتش آفریده شدند ؛ و بسیاري از آنهـا          
 و در شمار بهترین مسلمانان در آمدنـد و از خـدمتگزاران خـوب     )قران به اسلام گرویدند     

 در آیـه سـی و پـنجم از سـوره            سوم اینکه ) . سوره جن آیه یکم     . ( خدا بشمار می روند       
چهارم اینکه در آیـه  . بیست و چهارم ؛ خداوند نور آسمانها و زمین         نامیده شده است                   

دوازدهم از سوره بیستم به همان داستان تورات اشاره اي دارد که موسی در بیابان با یـک                  
 ـ    : ( اوامر فرموده گفت     بوته افروخته روبرو شد و خداوند به       دا ي تـو  پـس        مـن هـستم خ

بنـا بـراین جـاي    . )  نعلین از پایت بر گیر  زیرا این جا که ایستاده اي  مکان مقدس اسـت           
و .هم آتش از پایگاه بسیار والایـی برخـوردار اسـت          چون و چرا بجا نمی ماند که در اسلام        

آخرین نشان از گرامیداشت آتش در آیینهاي سامی ؛ روشن کـردن و روشـن نگهداشـتن                 
و چراغ درکلیسا و در کنار مهراب و یا در امامزاده ها که پیـشینه اي بـس دراز                   شمع است   

و اما نکته اي که در همین جا باید گفـت اینکـه پیـروان               .جستار است      داردو بیرون از این   
همه ي این ادیان نه تنها آتش را می ستایند و ارج می گذارند بلکـه در پاسـداري و زنـده                      

در تورات یکی از دستورات خداوند در پیوند با آتش مـذبح           .د    آن نیز می کوشن    نگهداشتن



و آتش بـر مـذبح پیوسـته افروختـه باشـد و             :   ( ... استکه آتش هرگز خاموش نشود       این
آتشی که بر مذبح است افروخته باشد و خاموش نشود و            (  13:6لاویان    ... ) خاموش نشود   

 آیـات هماننـد ایـن هـا در کتـاب      12:6لاویان  ...) . آن بسوزاند و  هر بامداد کاهن هیزم بر  
آتش مذبح کـه همـان آتـش مقـدس      مقدس فراوان دیده می شوند که خداوند می خواهد      
در جاي جاي کتـاب مقـدس بـویژه در           است هر گز خاموش نشود ؛ و رهنمودهاي بسیاري        

 ازانـدام   سفر لاویان ؛ و خروج  ؛و تثنیه ؛ در باره عطر خوشبو و سوزاندن بخشهاي ویژه اي                 
داده ) عطر خوشـبو بجهـت خداونـد        (براي برانگیختن    گاو و گوسفند قربانی بر روي آتش      

اینک جا دارد که به همانندي آیینهاي آریایی با آیینهاي سامی  نگاه می کنـیم      .شده است   
هر یک از مردمان یونان و روم را در خانواده پرستـشگاهی بـود و بـر آن پرستـشگاه                         : ( ...
را  صاحب خانه مکلف بـود کـه آن آتـش   . ته اندکی آتش میان خاکستر می درخشید  پیوس

آن آتش خاموش نمی شد مگر زمانی که تمام افـراد خـانواده             ...شب و روز روشن نگاهدارد    
یک خـانواده را     هلاك شده باشند ؛ بهمین سبب خاموش گشتن آتش مقدس و نابود شدن            

آتش مقـدس بایـد      مچنین مذهب می گفت که    ه... پیشینیان مرادف یکدیگر می شمردند      
اشـعیاي ناپـاك در آتـش     بی آلایش و پاك باشد و این عبارت را مقصود ظاهري آن بود که         

بـر  ... نریزند و مقصود باطنی آنکه برابر آن اعمـالی بـر خـلاف مـذهب  مرتکـب نـشوند                     
. د دقـت مراعـات شـو    افروختن آتش نو آداب و مراسم خاصی داشت که بایستی با کمـال           

بودند که از نور خورشید یـا   براي تولید آتش سنگ بر آهن کوفتن ممنوع بود ؛ و فقط مجاز           
در نظر آنان مقـام خـدایی داشـت ؛           این آتش ... از سودن دو قطعه چوب تولید آتش کنند         

چنانکه آنرا می پرستیدند و برایش مراسم مخصوصی     قایل بودند ؛ آنچـه را کـه مطبـوع          
از او  ... غیره تقدیم آتش نیز می نمودنـد         تند مانند گل و شراب و بخور و       خدایان می پنداش  

نعمت هاي سه گانه سلامتی و توانگري و نیک          استعانت نموده دعا می کردندکه ایشان را از       
  در   Uripidesاوري پیـدس    ... بـر خـوردار سـازد        بختی که آرزوي دیرینه بشر اسـت      

چون آلیسیتس در راه نجات شوهر خـویش   است که      نوشته  Alesetisحکایت آلیستس   
معبودا ؛ مالک رقابا ؛  امـروز بـه آرامگـاه            « : رفت و گفت     تن به مرگ داد ؛ نزدیک آتشگاه      

مردگان خواهم رفت و نوبت باز پسین است که پیش تو سربه ستایش فرود می آورم ؛ نظـر                 
 ـ        لطف و مراقبت   ان ده و دختـرم را  از کودکان بی مادر من دریغ مدار ؛ پـسرم را زنـی مهرب
عطا فرما ؛ مگذار که چون مادر خـویش نـامراد بمیرنـد و چنـان کـن کـه                     شوهري نجیب 

یونانیان آتش را خداي ثروت می خواندنـد        ... »« .عمریدراز به سعادت و کامرانی به سر برند       
هر مـردي  ... فرزندانش را سلامتی و مال بسیار عطا کند   و استدعاي پدر از آتش آن بود که       

ن می خواست از خانه برون شود ؛ آتشکاه را می ستود و چون بخانه باز می گشت قبـل                  چو
لازم تـر از همـه   ...در برابرآن سر فرود می آورد و استعانت می کـرد           از دیدار زن و فرزند ؛     



پیوسته روشن باشد ؛ زیرا اگر آتش خاموش می شـد در حقیقـت خـدایی           آن بود که آتش   
 شراره هاي آتش تجلی مـی کـرد ؛ پـس واجـب تـر از قربـانی                 خدا در   . ..نابود می گشت    

نگهداشتن و تیز کردن آتش یعنی تغذیه و تقویت جسم خدایی بود ؛ بهمین سبب پـیش از      
و چربـی    هر کار چوب بر آتش می نهادند و سپس شراب آتشین یونـان و بخـور  و روغـن                   

در می کشید و چون خرسـند       می ریختند و آتش تمام آن هدایا را به کام            قربانیها را در آن   
و تابان     می گشت زبان بر آسمان می برد و ستایشگرخویش را با نور خود روشن می کـرد       

 du!         ؛آنگاه زمان اسـتجابت دعـا بـود و پرسـتنده زبـان بـه خـواهش مـی گـشود         

Coulanges Fustel    ( خداوند بموسی گفت مذبحی (...    )23-14تمدن قدیم رویه
راي من بساز قربانیهاي سوختنی خود و     هدایاي سلامتی خود را از گلـه و رمـه                 از خاك ب  

خویش  بر آن بگذران در هر جایی که یادگاري براي نام خود سازم نزد تو خواهم آمد و تـرا             
این بر تو ظاهر شد تا بدانی که که یهوه خـدا اسـت و       (...  24:20خروج..) برکت خواهم داد    

آسمان آواز خویش را بتو شنوانید تا ترا تادیب نماید و بـر زمـین                ؛ از غیر او خدایی نیست     
خـون  (...  35:4تثنیه..) را بتو نشان داد و کلام او را از میان آتش شنیدي              آتش عظیم خود  

خداونـد   آنها را بر مذبح بپاش و پیه آنها را بجهـت هدیـه آتـشین و عطـر خوشـبو بـراي         
 ي دیگر را در عصر  قربانی کن مثل هدیه آردي تا قربـانی               بره( ...  18:18اعداد    ..) بسوزان  

و هر بامـداد کـاهن هیـزم بـر           (... 8:28اعداد..) خوشبو باشد براي خداوند      آتشین و عطر  
پیه آنرا برآن بسوزاند بـراي عطـر         مذبح بسوزاند و قربانی سوختنی را بر آن مرتب سازد و          

می بینـیم گرامیداشـت آتـش در میـان      15:6لاویان  ..) خوشبو و یادگاري آن نزد خداوند   
که انگاري این همان اند ؛ اما دانسته نیـست   آیینهاي آریایی و سامی آنچنان بهم ماننده اند     

نامیده نشده انـد ؛ و  در میـان   ) آتش پرست  (  که چرا هیچیک از پیروان این گونه آیینها ؛  
نامور شده اند  ؟ پاسخ ایـن  ) پرستی  آتش  (اینهمه آیینهاي گوناگون تنها و تنها ایرانیان به         

نسبت به ایرانیان    پرسش را در دو کرانه می توان جستجو کرد ؛ یکی دشمنی و کینه ورزي              
و چـون ارزش آتـش نـزد     و آیین آنها چه پیش و چه پس از اسلام ؛ و دوم ناآگاهی ازچنـد       

تک تک در میـان    و گاهگاه باهم  ایرانیان و در آیینهاي کهن ایرانی ؛ و ما این هر دو دلیل را             
نوشته هاي پژوهشگران خودي و بیگانه می بینیم ؛ از هرودت یونـانی گرفتـه تـا برسـوس        

مـی  . و همـسو ینـد    بابلی  ؛ و تا تاریخ نگاران مسلمان ؛ همه  در آن دو کرانه باهم همـراه                
دانیم که ایران دستکم دو بار مورد تازش ویرانگرانه ي بیگانگـان قـرار گرفـت  ؛ یکـی در                   

بیـشترین  بـن مایـه هـاي       تاخت و تاز اسکندر و دیگري در یورش تازیـان ؛وهـر دو بـار؛       
تش شـدند؛ از سـوي دیگـر        فرهنگی و تاریخی ودینی ایرانیان دستخوش تاراج یا خوراك        

زرتشت از همان آغـازدر اندیـشه        سیار شایان ژرف نگري است که پیروان آیین       این نکته ب  
گسترش آیین خود در میان مردم دیگر و آگاهانیدن دیگران از چگونگی آیین خود نبـوده                



) خـودي هـا  ( همگانی نـشد و تنهـا در میـان      اند؛ از اینرو آگاهی از چند و چون این آیین         
 ي شناخت گوشه هایی از این آیین فرادست همگان جـا        تنهادستمایه اي  که برا    .بجاي ماند   

چـه   گرفت شاهنامه فردوسی بود ؛ دیگر بن مایه هایی مانند اوستا و دینکرد و بندهش اگر               
خود بـر    در چند دهه گدشته فرادست همگان گذاشته شدند ؛ اما گرایش  همگان را بسوي              

کتاب مقـدس   ش مردم بسوينیانگیختند؛ تا آنجا که حتی در درون مرزهاي نیاخاکمان کش         
تورات و انجیل بیش از اوستا و دیگر بـن مایـه هـاي آیـین ایرانـی بـود چـرا کـه وارون                         

    شناسـاند ن      کلیساهاي نو بنیاد فارسی زبان که باتمام توش  و توان خود بـه فـرادادن و                
آیین مسیحیت پرداختند ؛ زرتشتیان همچنـان  درهـا را بـروي خـود بـسته نگهداشـته                   

بـود از سـوي      ی به شناساندن پیام زرتشت که گرانبها ترین دستاورد تاریخ تفکـر           وگرایش
آیین ایرانیان ؛ نـه      خود نشان ندادند ؛ بدین ترتیب  بیگانگی با پیشینه فرهنگی ودرونمایه           

نامیـده    ) 20336لغتنامه دهخدا بـرگ     ( ؛ بچم آتش پرست     ) مجوس  ( تنها سبب شد که       
ندگان  آنان را پس مانده هاي ابراهیم و یعقوب شناختند و یـاوه         شوند ؛ بلکه برخی از نویس     

ایرانیان پاك نژاد بد تـر بـود  ؛ بـه چنـد نمونـه از ایـن        هایی نوشتند که از هر دشنامی به   
تا بی ارزش بودن بسیاري از نوشته هاي تاریخی را در یـابیم        سخنان بی مایه نگاه می کنیم     

(  سر بابک رسید ؛ ایرانیان را بر قرائت یک سوره آن کـه         پادشاهی به اردشیر  پ     وچون: ( ... 
و کتـاب آنهـا     نام دارد هم سخن کرد و تا کنون ایرانیان و مجوسان جز آنرا نخوانند       ) اسناد  

و تفـسیر را  !! تفسیري بیاورد؟ و چون از فهم کتاب عاجز ماندند زردشت    .نام دارد   ) بستاه  ( 
و آنرا پازنـد نامیدنـد ؛ پـس از مـرگ            !!  هومی بیاورد   زند نامیدند آنگاه براي تفسیر نیز مف      

زردشت        علماي آنها تفسیر و شرحی براي مسایل دیگـر کـه گفتـیم نوشـتند و ایـن                          
 ...نامیدندو مجوسان تا کنون کتاب منزل خود را از بر نتوانسته اند کـرد             ) ! پارده( تفسیر را   

سـال بـود و زردشـت در هفتـادو     پادشاهی یستاسب تا مجوس شد و مرد؛ یکصد و بیست    
هفت سالگی بمرد و نخستین موبد پس از زرادشت جامـاس بـودو پـس از او بهمـن پـسر                     

گوینـد وي   از فرزندان طالوت بـوده اسـت  !!  گویند مادر بهمن از بنی اسراییل     ... اسفندیار  
ش گویند مـادر کـورو   ...بدوران پادشاهی خود بنی اسراییل را به بیت المقدس پس فرستاد         

مسعودي ؛ مروج الذهب پوشـینه یکـم   ...) دایی وي بود!!  از بنی اسراییل بود و دانیال اصغر 
است ؛   بعضی گفته اند که فـارس          کسان را در باره نسب ایرانیان اختلاف        .   (... 225رویه    

از فرزندان نبیط پسر یاسور پسر سـام ابـن           پسر یاسور پسر سام ابن نوح بود و نیز نبطیان         
محمد از پدرش و دیگر دانشوران عرب روایت کـرده           بوده اند ؛ این سخن را هشام ابن       نوح  

بعضی نیز پنداشته اند که فارس از فرزندان یوسف ابن یعقـوب ابـن اسـحاق ابـن                   ...است  
خلیل ؛ صلوات االله علیهم بود ؛ گروهـی نیـز گفتـه انـد وي از فرزنـدان آرم ابـن                       ابراهیم
 جمعی نیز پنداشته اند که ایرانیـان از فرزنـدان لـوط و از             !!... بن سام بن نوح بود       ارفخشد



 ایـن دو دختـر پـدر را     بر پایه داده هـاي تـورات ؛  !!! (  دودختر وي زهی و رعوي بوده اند       
مست کردند و شباهنگام بنوبت با او همخوابه شدند وفرزندانی بجهان آوردند ؛ اینـک ایـن         

از چنین ننگـی  مـی شـمارد کـه      رانیان را پدید آمده  برجسته تِاریخ  ایران ؛ ای     !! پژوهشگر
بـراي  ...و زمین و آسمان را بننگ آلودند         لوط ؛ برادر زاده ابراهیم و دو دخترش ببار آوردند         

؛ و اهل تـورات  . ) نوزدهم از سفر پیدایش نگاه کنید        آشنایی بیشتر با این ننگ نامه به باب       
  کسان نیز بر این رفته اند که ایرانیان طبقـه دوم           بعضی... در این زمینه قصه اي دراز دارند        

بـوده   یعنی ساسانیان بخلاف ایرانیان طبقه اول از فرزندان منوچهر پسر ایرج پسر فریدون            
اند و بعضی دیگر بر این رفته اند که منوچهر پسر مشجر پسر فـرقس پـسر ویـرك بـود و                  

بیشتر حکمـاي عـرب از      : ید  مسعودي گو !!   ... ویرك همان اسحق بن ابراهیم خلیل است        
و انکار نکنند بانتساب ایرانیـان       تیره نزاربن معد چنین گویند و ایرانیان نیز پیرو این باشند          

یعنـی  (     علیهماالـسلامند؛ و شـعراي آنـان          و اینکه هر دو از فرزندان اسحاق ابن خلیـل         
 ببالد فخر مـا بزرگتـر   هر گاه قحطان بریاست ما«: در اشعار خود چنین بالیده اند   ) ایرانیان  

همـه  ...  ( بر آنها حکومـت کـرده ایـم         !! عمویمان  «که ما بوسیله اسحاق      و والاتر از اوست   
بر یک قبیلـه عـرب در یمـن    !!     ایرانیان همین بوده است که عمویشان اسحاق    سربلندي
 ـ   «  !! ) .کرده است ؛ به این می گوینـد تـاریخ افتخـارات ایرانیـان                حکومت ا و  در آغـاز م

جریر بن خطفی تمیمی ضـمن قـصیده   « . یک پدر داشته ایم   ) زن ابراهیم   ( فرزندان ساره   
فرزندان اسـحاق و    «می کند که ایرانیان از       اي دراز در همین زمینه با مردم قحطان مفاخره        

و فرزندان یعقوب وقتـی حمایـل   « : پیامبران زاده یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم   بوده اند         
با خسرو و هرمزان و قیصر خویش بودند و کتـاب           « ند و زره پوشند شیر مردانند؛     مرگ آویز 

و نور خدا در میان ایشان بوده ؛ و سلیمان پیمبر که دعا کرد و سلطنتی یافت از ایشان بـود      
پدر ما پدر اسحاق بود و ما را پدري بهم مربوط کرده که هدایتگر و پیمبر و پاکیزه   بـود           «  ؛

بـود و از آب   که بدان هدایت جویند ؛ و موسی و عیسی و آنکه بسجود افتاده       و قبله خدا را     
پدر مـا خلیـل االله اسـت    .. دیده اش سبزه رویید با یعقوب و پسر یعقوب که پیمبر پاك بود  

قوم من قـریش ایـران      « پرورده اند و     پروردگار ما خدا است ؛  مرا بزرگان دلیر زاده  قریش           
ران ایران هم ضمن شعري یاد آوري کرده که از فرزندان اسـحاق             یکی از شاع  «!! » بوده اند   

است و اسحاق ویرك نام داشته ؛ بعضی ایرانیان پنداشته اند که ویـرك پـسر ایـرك پـسر       
بورك پسر یکی از هفت زنی بوده که بدون مرد فرزند آورده اند و نسبشان بـه ایـرج پـسر            

ال دویست و نود به پدر بـزرگ خوداسـحاق          یکی از ایرانیان از پس س     ... فریدون می رسد      
ابن ابراهیم خلیل و اینکه ذبیح اسحاق بوده نه اسماعیل بر فرزندان اسماعیل می بالیـده و                 

به پسران هاجر بگو من از شما برترم ؛ این تکبر و بزرگـی کـردن چیـست ؟    «  : گفته است  
پادشـاهی بـین مـا بـود و         « مادر شما کنیز مادر ما ساره زیبا نبـود ؟           « مگر بروزگار قدیم    



اشـاره  ( ذبیح اسحاق بود « پیغمبران از ما بوده اند و اگر این را انکار کنید ستمگر شده اید               
و اینـک   ... می کند به اینکه ابراهیم پسرش  اسحق را براي قربانی بر گزید نه اسـماعیل را                

ا از دودمـان اسـحاق      و خود ر  ) ذبیح اسحاق بود  (  این چکامه پرداز ایرانی بخود می بالد که       
 کنـد خـود را   را برخ تازیان می کشد ؛ به اینهم بسنده نمـی     !!می شمارد و این بزرگزادگی      

ایرانیان قدیم باحترام خانه کعبه و جدشان ابـراهیم علیـه الـسلام             « ) .اهل قریش می نامد   
یـارت  بر آن طواف می بردند و آخرین کس که از ایشان بز  « می رفتند و     بزیارت بیت الحرام  

ایرانیـان از  ... اردشیر بابکان سـر ملـوك ساسـانی بـود    « ساسان پسر بابک جد      حج رفت 
 ایرانیان در آغاز روزگـار مـال و گـوهر و          !!    قد یم بر سر زمزم زمزمه می کرده اند           روزگار

شمشیر و طلاي بسیار هدیه کعبه می کردند همین ساسـان پـسر بابـک دو آهـوي طـلا و          
.!! )  و طلاي فراوان هدیه کعبه کرد که در چاه زمـزم مـد فـون شـد       جواهر با چند شمشیر   

اینها  نمونه هایی بود      *** 237  تا      231مسعودي ؛ مروج الذهب ؛ پوشینه یکم رویه هاي            
از خروارها تا بیگانگی تـاریخ نگـاران را بـا درونمایـه هـاي دیـن و      فرهنـگ ایرانـی و           

است که بـراي نـشان    ؛ در همین جا بسیار شایسته راستینگیهاي تاریخی بنمایش بگذاریم     
کعبـه و قـریش بـه ایـران          دادن  دوگانگی و دو گوهري ایرانیان  بامردمی که از کناره هاي            

از فردوسی بیاوریم  تا نه تنهـا         یورش آوردند ؛ به شاهنامه نگاهی  بیندازیم وچند بیتی هم          
ا  بدانیم چـرا فروسـی را زنـده کننـده      بلکه ت  دوگانگی گوهري ایرانیان و تازیان را ببینیم؛      

   ...  :می نامند  ملیت ایرانی و زنده کننده زبان فارسی
           زشیر شتر خوردن و سوسمار                عرب را بدانجا رسیده است کار 

           که تاج کیانی کند آرزو                          تفو بر تو اي چرخ گردون تفو         
           از ایران و از ترك و از تازیان                نژادي پدید آید اندر میان 

  !          نه دهقان ؛ نه ترك و نه تازي بود           سخنها بکردار بازي بود 
براستی که سخنها ببازیهاي کودکانه بیشتر همانندي دارند تا بـه بررسـیهاي     تـاریخی ؛                    

فرمان داد تـا    زرتشت  را پیغمبر مجوس می نامد که به گشتاسب      مسعودي در جاي دیگري   
در پی آتشی برود که جمشید آنرا بر افروخته بود ؛ و گشتاسب آنرا در خوارزم یافـت و بـه              

دختـر بهمـن پـسر       فارس آورد ؛ و در فارس از آتشکده اي نام می برد که بدسـت همـاي                
ابن داود می نامـد و     ده را مسجد سلیمان   اسفندیار بر پا شده بود ؛ اما بیدرنگ همین آتشک         

و شـبانه روز بـاد در    تصاویر همه ي پیغمبران را در آنجا تراشـیده بودنـد ؛  ( می گوید که       
آنجا می وزید و صداي شگفت انگیزي داشت و علت این بود کـه سـلیمان بـاد را در آنجـا                

بعلبک می خـورد و شـام را   در  وسلیمان ابن داود هر بامداد صبحانه را!! بزندان کشیده بود  
 می برد که بهنگام زاده شدن عیـسا ؛     و درهمانجا از کوروش هخامنشی نام     ! در این مسجد    

؛ این استاد بزرگوار تـاریخ  ....او پیشکش کنند  تا هدایایی به !! سه مجوس بسوي او فرستاد      



ست ؛ می     سال فاصله زمانی ه     500فراموش می کند که میان کوروش و      عیسی دستکم                 
پردازي ها بیشتر به یک هذیان تب آلود میمانند تا به بـر              بینیم که پراکنده گویی ها و یاوه      

سـخنها  ( است که در دل به فردوسی آفرین می گوییم که اینگونه  رسیهاي تاریخی و اینجا   
می خوانده است دریغ اما که آیین روزگار تا بوده چنین بوده کـه روسـپی            )را بکردار بازي    

مـی   کسانی که در راستاي شناساندن راستیها     !! مردمان در کار ؛ گرمروي آزادگان در بند         نا
کوشند  و می ستیزند در پایان کار بی کفن خواهند مرد و ایران ویرانگران تبهکاربا  حریـر                   

فی الواقع پاره اي از ایرانیان به محض قبـول دیـن اسـلام              .    و زمرد پوشانده خواهند شد      
م وجدانیات     و عواطف طبیعی که منافات با هیچ دینـی هـم نـدارد ؛ منـسلخ                    گویا از تما  

باهلی ؛ سردار معروف حجاج که چندین هزار نفـر از ایرانیـان را در       قتیبه بن مسلم  . شدند  
خراسان و ماوراءالنهر کشتار کرد و در یکی از جنگها بسبب سـوگندي کـه خـورده بـود ؛                  

مام معنی کلمه از خون آنها آسیاب روان گردانیـد و گنـدم             ایرانیان کشت که به ت     اینقدر از 
لـشکر   آردکرد و از آن آرد نان پخته ؛ تناول نمود ؛ و دختر هاي آنها را در حضور آنهـا بـه                     

و همـه    قبر این شقی ازل و ابد را پس از کشته شدنش زیارتگاه قـرار دادنـد               .  قسمت کرد 
ولـی  . مـی کردنـد    را زیـارت  » !  شهید   تربت آن « براي تقرب بدرگاه خدا و قضاي حاجات        

عنـی فردوسـی    بزرگترین شاعر ایران و بانی رفیعترین بناي مجـد و شـرف ملـی ایـران ؛      
سر قبـر اوبنـا کننـد ؛         طوسی علیه الرحمه را پس از وفات ؛ به عوض اینکه قبه و بارگاه بر              

 مـسلمانان  او حتی جسد او را هم نگذاشتند که در قبرستان عمومی       ! معاصرین قدر شناس    
.  » او ستایشگر گبران بـوده اسـت   « گفت  مقتداي آنها شیخ ابولقاسم گرکانی   . دفن نمایند   

 در مورد دژ منشی و ایـران سـتیزي    55     رویه   تاریخ اجتماعی ایران ؛= مرتضی راوندي  
تبار تازي پرسـت نیـازي بـه یـاد آوري      برخی از تاریخ نویسان ؛ بویژه تاریخ نگاران ایرانی    

خوب می دانند که این اهرمن زادگـان تـا           نیست ؛ همه ي کسانی که دستی به کتاب دارند         
آنچه که در زمینـه ارج      .می کوشند   ... چه اندازه در خوار شماري ایرانیان کوشیده اند و هاه         

است که خود زرتشت نـه        گذاري به آتش ؛ ازآموزشهاي زرتشت می توان بیرون کشید این          
نه آب را و نه هـوا را و نـه خـاك را ؛      زرتـشت همـه هـستی را                          آتش را ستوده است و      

بـا تنـدي   ( سخن می گوید که ) روان جهان( یکپارچه می بیند ؛ در سرود بیست و نهم ؛ از       
و خشم در پیشگاه دادار آفریدگار ؛ از دست کسانی که محیط زیـست را تبـاه مـی کننـد                   

ه هستی شناسی زرتشت ؛ جایی براي برتر        ؛ در  چشم انداز با شکو      ) خروش بر آورده است     
شماري یک پدیده نسبت به دیگر پدیده هاي هستی نیست ؛ و این سخن نه بـدان معنـی                    
است که پدیده ها ارزشی برابر دارند ؛ بلکه بدان معنی است که از دیـدگاه زرتـشت هـیچ                 

ره تـا  نیست ؛ همـه ي اجـزا هـستی از کـوچکترین ذ     باشنده اي  جدا سر و ایستاده بخود     
بزرگترین کهکشانهایی که هر روز در پی دانش کیهان شناسی و بزرگ نمایی تلسکوپ هـا                



      وهمه وابسته و پیوسته بیکدیگرند ؛ و آن بر بـست                  بر شمارشان افزوده می شود ؛ همه      
ها و قانونمندیهایی که بر سراسر هستی فرمان می رانند بر هر یک از اجـزا هـستی  نیزبـه        

و از آنجا که آدمی هم مهـره اي اسـت ازمهـره هـاي بهـم       رمانروایی دارند ؛همان ترتیب ف 
بست ها و قانونمندیها یی کـه زرتـشت  در زبـان گاتـایی           پیوسته گیتی ؛ بنا براین ؛ آن بر       

بر اندیشه و جـان و روان و پیکـر آدمـی نیـز فرمـانروایی                نامیده است ؛  )  اشا  ( خود آنرا     
 رسایی ازآن کسی است که از راه خرد و اندیـشه ؛  سـامان و                و دارند؛ بنا براین ؛ خرسندي    

هستی را بشناسد و اندیشه و گفتار و کـردار خـود را بـا آن همـسو و                    هنجار فرمانرواي بر  
کوتاه سخن اینکه زرتشت همه ي آفرینش را با هـم ؛ و یکجـا ؛ و در یـک                     .هماهنگ کند   
جهانی می شمارد ؛ و ازآنجا کـه آدمـی   ؛ وآدمی را تکه کوچکی از هستی این     پیاله  می بیند   

هوش و خرد برخورداراست؛ خویشکاري هوشمندانه او را به رخش می کشد و مـی           ازدارش
گوید      که بزرگترین خویشکاري آدمی  پاسداري از همه ي  پدیده هاي هستی و خرسـند   

ت کردن روان آفرینش است و به سخن بسیار ساده تر؛  یعنـی پاسـداري از محـیط زیـس                   
زرتشت با هر گونه خرافه پرستی و واپسگرایی سر سـتیزد دارد و بجـز پیـروي از           . جهانی  
دانش چیزي را سفارش نمی کند ؛ گرانمایه ترین گوهر نزد او خرد اسـت ؛ و سـپس                    خرد و 

از حـور و   اندیشه و گفتارو کردار نیک ؛ واین هر سه نه براي رفتن بـه بهـشت و کـامجویی    
هستی ؛ ماننـد آب و   ي  بهسازي این جهان و پاسداري از داده هاي نیک          بلکه برا !!!   غلمان  

و اینکه هـر کـسی شـادمانی و بهزیـوي خـود را در              ... هوا و خاك و درخت و گیاه و جانور        
و اینکه هر کسی بداند کـه دروغ فریبنـده اسـت و             .…و خرسندي دیگران بداند    شادمانی
نچنان پاك و ساده و شفاف اسـت کـه   آیین زرتشت آ  . شادي بخش است و راهگشا       راستی

این مردم که ماییم ؛ راستی و سادگی را بر نمی تابیم ؛ مـا          !!!  مردمان را از خود می گریزاند       
به پیچیدگیهاي تو در تو ؛  و پندارهاي خرافی وآیین هاي سخت و پر پیچ وخم ؛ به فرجـود      

 و جز اینها ؛ به آسانی مـی  ها و معجزات پیامبران ؛ و جهان غیب و شب اول قبر و پل صراط     
توانیم دل ببندیم  وهمه چیز حتی زندگی اینجهانی خـود را در راه اینگونـه ژاژه هـا فـرو                    

و آنـرا  !       اما  شفافیت  و سادگی پیام زرتشت کششی درمـا پدیـد نمـی آورد        بگذاریم ؛ 
 ن را پـر کـشش    از اینرو براي اینکه آیی    ! جهان و آن جهان خود بسنده نمی دانیم          براي این 

مانند اسـت   تر کنیم ؛ خود  به تنیدن  می پردازیم و  آیینی پدید می آوریم که به همه چیز           
است بر ایـن سـخن؛       گرامی نامه ي اوستا گواه زنده اي      .  جز به آن پیام خجسته   زرتشت         

و !  دیگـر آیینهـا ؛  پـس نمانـد     آیین زرتشت  از آینه ي کوششی است   پیگیر براي اینکه   
پرداختن به برونمایه ها بیش از درونمایه  ؛ با اینهمه  ؛  هنوز هـم  دل                    یعنی! .  ر نباشد   کمت

 نامه دینی است و می تواند بس بسیاران را شیفته ي خود کند ؛ چرا که با همـه                   انگیز ترین 
و  دور شدن از آموزشـهاي زرتـشت ؛  هنـوز هـم از پرتـو پیـام او بهـره  ي بـسیار دارد                         



در اوسـتا  آذر پـسر اهـوره مـزدا      .یان همه ي دیگر نامه ها  می درخشد        خورشیدوار در م  
دختـر  ) هم ایزد  اردویـسور آناهیتـا    گاهی(  نامیده  شده است ؛ و امشاسپند سپندار مذ ؛        

    و خاك و خدا ؛ هیچ پیوندي با پیـام               خدا ؛ این پیوند خانوادگی یا هم گوهري آب و آتش          
ن پیوند ؛      زاییده اندیشه هاي  مغان است ؛ مغان و کـیش  و آموزشهاي  زرتشت ندارد ؛ ای   

و با هر زبانی که هست پایگاه والاي آخشیجان چهـار            بانان زرتشتی  کوشیدند  که بهرگونه      
و پیروان خود را به پاسداري وگرامیداشت محیط زیست جهـانی      گانه هستی را نشان دهند    

ت بر انگیزند ؛ با نگاهی بـه فروپـویی ارزش    ؛ که فراهم آمده از آب و آتش و خاك و هوا اس            
جهانی در زندگی و فرهنگ ماشینی روزگار بد هنجارامروز خود ؛ می تـوانیم               محیط زیست 

پی ببریم  ؛ اما اندوهمندانه می بینـیم           و کوشش ؛ و به اندیشه والاي این کیش بانان           به کار 
شش ایـن کـیش بانـان ؛ آنـان و           و کارو کو   که فرزانگان ایرانی بجاي ارج گذاري به اندیشه       

سه میلیارد تـن مـسیحی درجهـان        . جز اینها نامیدند     و)  مجوس  ( و  ) گبر( پیروانشان  را  
عیسی را پسر خدا می دانند ؛ هیچکس واخواهی نمی کنداما دویست هـزار تـن زرتـشتی            
؛آتشی را که گرما بخش زندگی و بن مایه هستی است ؛ پـسر خـدا مـی نامنـد ؛ از سـوي              

اگر بدرستی به داده هاي اوستا نگریـسته     !!.دي و بیگانه  به آتش پرستی نامور می شوند         خو
که آتش نیایش سو یا قبله زرتشتیان اسـت همچنانکـه کعبـه نیـایش                شود ؛ در می یابیم    
پیروان مذهب شیعه بـر ٌمهـري کـه         . نه اینکه خود آتش پرستیده شود        سوي مسلمانان  ؛   

نمـازمی گزارنـد ؛ مـسیحیان صـلیبی           پیشانی می سایند و    پدید آمده از خاك کربلا است     
آن سوگند  می خورند و در کلیسا در برابـرش            بگردن می آویزند و بر آن بوسه میزنند و به         

بزانو می افتند ؛ زرتشتیان نیز در برابر آتش مقدس فروتن می شوند و نیایش هاي خـود را                    
وسی در پاسخ کسان که نیاکان ارجمنـد  او را  فرد.  بر می افرازند  به پیشگاه دادار آفریدگار   

  :نامیده اند  می گوید  به آتش پرست
   نگویی که آتش پرستان بٌدند            پرستنده ي پاك یزدان بٌدند

  :    و باز می گوید 
  نیا را همی بود آیین و کیش             پرستید ن  ایزدي  بود  پیش

     چو مرتازیان راست مهراب سنگبدان جا بٌدي آتش خوبرنگ          
  

 یعنی همچنانکه  مهراب مسلمانان از سنگ است ؛ و این اشـارتی اسـت بـه تکـه سـنگ                    
 بر دیوار رکن کعبه منصوب است و حاجیـان هنگـام طـواف            «  سیاهی بنام حجرالاسودکه    

 کعبه تبرکا آنرا لمس می کنند ؛ پیش از اسلام نیز این سنگ مـورد احتـرام اعـراب بـوده                    
در پایان ایـن     .مهراب زرتشتیان نیز آتش است        »  8741  لغت نامه دهخدا رویه         …ت  اس

داشـته باشـیم و    گفتار بسیار شایسته خواهد بود که با هم نگاهی به آتش نیایش زرتشیان            



آوا شـویم  و جـانی        در ستایش این بهترین آفریده اهورا مزدا با پاکترین تبار ایرانیان هـم            
 پاك ترا باشد ؛ اي آتش پاك گهر ؛  اي بزرگتـرین بخـشوده ي اهـوره                   ستایش :تازه کنیم   

می ستایم ترا ؛ که در خانه من افروخته یـی ؛             . مزدا ؛ اي فروزه اي که در خوري ستایش را           
  : برابر تو می ایستم براي نیایش ؛ با همه ي آیین هاي دین . سزاواري ستایش و نیایش را 

  چوب خوش بوي خشک ؛ که زبانه اش روشن و به دست دیگر  به دستی  برسم
و سوزشش بپراکنـد بـوي خـوش را ؛   و تـو اي سـزاوار سـتایش ؛ بهـره منـد شـوي از                            

به نگاهبـانی تـو ؛ بایـستی پارسـایی          . درخشندگی آن ؛ بهنگام سوختن و بوي خوش آن          
آتش اهـورا  تو اي : که بسراید براي تو این ترانه را  آراسته و با دانش و هنگ گماشته باشد ؛       

مزدا ؛ تو اي جلوه گاه آن بزرگترین سزاوار ستایش ؛ فروزان باش در ایـن خانـه ؛ همـواره                      
پرتوت با زبانه هاي سرخ فام رخشنده باشد در این خانه ؛ همیشه و همیشه تـا زمـان بـی                     

تو اي ایزدي که نزدیک ترینی به اهورا ؛ کام ها و خواست هاي ما را بـر آورده سـاز ؛   . پایان  
رزوهایمان را که از زبان بر می آید ؛ با زبانه ي آسمان سایت هم بـستر بـساز ؛ تـا کامیـار        آ

آرامش و آسودگی راپیشکش ما سـاز ؛ آسـودگی در زنـدگی ؛ فراخـی در روزي ؛               .  شویم  
؛ و از پس آن دانش ؛   دانشی که بـه          ,گفتاري رسا و آوایی خوش       پاکی و استواري در دین ؛     

ببخشاي به ما بهترین رفتار و کنش را  ؛  کـه             . و بهتري راهبرمان گردد     سوي زندگی خوش    
دلیر و پیکارنده و نیرومند باشیم ؛   که با فر و هنگ باشیم ؛ که در نور دانـش راه سـپاریم ؛    
که در خانه هاي ما فرزندانی زورمند و زیبا پیکر و گویا و رزمنده در راه کشور ؛ بـا هـوش و      

گفتار و کردار نیک زاده شوند ؛ که در یابند خانه و خـانواده و دهکـده و   دانش ؛ و اندیشه و      
اي ایزد بزرگ ؛ ما را همواره دریاب ؛ ببخشاي به ما آنچه را که کامیاري دهـد ؛             . کشور ما را    

آنچه را که رستگاري دهد و به روزي و بهزیستی آورد ؛ بهره مند کن ما را از بهترین زمـین             
هاي پر آسایش بر پاسازیم ؛ و در یاب روان مـا را کـه آرامـش داشـته                   ها ؛ که در آن خانه       

در مهراب خانواده ؛ در آتـشگاه آتـشکده ؛ آتـش         . باشیم  ؛ و راه پاك پارسایی را بسپریم          
می کشد و نیایشگران به در گاهش سرود مـی خواننـد ؛ و               روشن و تابنده ي اهورایی زبانه     

 خشک را بر بسترش نهند و درودش گوینـد بـا          او خواستار است تا بهترین چوب خوشبوي      
آنگاه است که نیایش کننـدگان ؛ بـه گـوش           .  دردست گرفته و هوم آمیخته به شیر         برسم

بر خوردار باشید از خواسـته و دارنـدگی ؛          : جان می شنوند آواي آرامش بخش آتش را که          
ی کـه بـر سـینه       دشتهایتان پر باشد از انبوه گله هاي گـاو و گوسـپند ؛ چونـان زمینهـای                

بر خـوردار باشـید از اندیـشه    . گاهاشان از درختان و گیاهان ؛ بیشه هاي انبوه پیدا    شده   
یی روشن ؛ و هوشی سرشار و آزادگی و سر افرازي ؛و نیرومنـدي و دلیـري ؛ بـر خـوردار                      

  باشید از دشتهاي انبوه و بهره دهنده  



اي فرزندان دلیر از آنهـا بـر خیـزد ؛ کـه     و از خانه هاي گسترده و زیبا و پر آسایش ؛ که آو          
چون نیایش کنندگان ؛ این چنین شنیدند با گوش جـان ؛  . آرامش بخشد شما را و کشور را        

درود و ستایش به تو ؛ اي آتـش  : واپسین بار نیایش می کنند  آفرین ایزد بلند پایه را ؛ براي    
ک کـه بمـا آشـکاري ؛ تـوان و     می ستایم این روشنی پاك و در خشان را ؛ این           اهورا مزدا ؛  

نیرویمان بخشاي تا بهترین اندیشه و گفتار و کردار را داشته باشـیم  ؛ یاریمـان ده کـه بـا            
بدي و زشتی و دروغ پیکار کنیم ؛ روان ما را پالوده بگردان از بـدي و راه بـی فرجـام ؛ تـا                

  . شایسته پرستش اهوراي بزرگ باشیم 
  یدون تر باد       ایدون باد و ا            

  هومر آبرامیان
com.farhangiran.www 

 


